
اتاق درمان

بن‌بست خیانت

در اتـــاق درمان باز می‌شـــود و زن و مرد نســـبتاً جوانی وارد می‌شـــوند و روی 
مبـــل روبه‌رویم می‌نشـــینند. منتظر می‌مانم تا شـــروع بـــه صحبت کنند. 
مرد نگاهش را روی زمین انداخته و دســـت‌هایش را درهم گره کرده اســـت، 
انگار می‌خواهد که همســـرش شـــروع به صحبـــت کند. زن جـــوان تا لب 

باز می‌کند، بغـــض‌اش می‌ترکد.
مرد بـــا بی‌حوصلگی می‌گوید: خانم دکترهمین اســـت، اصلاً نمی‌شـــود با 
ایـــن زن یک کلمه حـــرف زد. هنوز حرف نزده‌ای شـــروع بـــه گریه می‌کند. 

یک عمر همـــه‌اش با این صحنه روبه رو بوده‌ام. خســـته‌ام کرده اســـت.
زن از شـــنیدن حرف‌های او ســـرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: وقتی کسی 
را ناراحـــت کنی، می‌توانی انتظار داشـــته باشـــی که حالش خوب باشـــد و 
برایـــت بخنـــدد؟ زندگی مـــن و این مـــرد در همـــه این ســـال‌ها همین طور 
گذشـــته اســـت. من امیدوار بوده‌ام که او تغییر می‌کند و گاهی هم سکوت 

کـــرده‌ام که ناراحت نشـــود، ولی ایـــن آخری را نمی‌توانـــم نادیده بگیرم.
‌‌زن ادامـــه می‌دهد: برای طلاق هم اقـــدام کرده‌ایم، ولـــی می‌خواهم بدانم 
که چرا زندگی‌مان به این نقطه رســـیده است.اشـــک‌هایش را پاک می‌کند و 
می‌گویـــد: مدت طولانی بـــود که رفتارش تغییر کرده بـــود. نه حوصله حرف 
زدن داشـــت و نه اینکه دوســـت داشـــت در کنارهم باشـــیم؛ تا می‌خواستم 
در مـــورد چیزی حرف بزنم و نظر بدهم، شـــروع به تمســـخرم می‌کرد. انگار 
که خطایی را مرتکب شـــده باشـــم. نمی‌دانســـتم علت این همه خصومت 
چیســـت، اوایل ســـعی می‌کردم که دلیلی را پیدا کنم، می‌خواســـتم مسأله 
را حل کنـــم، ولی هربار با پرخـــاش و توهین روبه‌رو می‌شـــدم. کم کم ازاین 
شـــیوه پاســـخ‌دهی خســـته شـــدم و فکر کردم اگر برایش مهم باشـــد حتماً 
خودش به فکـــر می‌افتد که رابطه‌مـــان را بهتر کند و فکر کـــردم کمی زمان 
بگذرد شـــرایط بهتر می‌شود، ولی نشـــد؛ حتی بدتر هم شد. دیگر بی‌خیال 
همـــه چیز شـــده بود. ســـرش به خـــودش و کارهایـــش گرم بـــود مثل یک 
پســـر مجرد، متوجه نبود که باید بخشـــی از وقت و زمان را بـــرای رابطه‌مان 
بگـــذارد. این ســـردی و بی‌توجهی به تمـــام ابعاد رابطه‌مان گســـترش پیدا 
کـــرده بود. تنها کاری کـــه می‌کرد این بود که هزینه‌هـــای زندگی را پرداخت و 
مایحتـــاج را تأمین می‌کرد، هر وقت بـــه او اعتراض می‌کردم می‌گفت دنبال 

بهانـــه نباش من کـــه هر چه لازم اســـت برای این زندگـــی تأمین می‌کنم.
مـــرد بـــرای اولین بـــار نگاه می‌کنـــد و زیر لـــب می‌گوید: خلاصـــه کن. لازم 

نیســـت این قدر توضیـــح بدهی.
 زن با خشـــم می‌گوید: تـــو نمی‌توانی برای من تعیین کنـــی و ادامه می‌دهد: 
مدتی قبل شـــک‌هایم آنقدر زیاد و ذهنم درگیر شـــد که بـــه خودم این حق 
را دادم که در گوشـــی‌اش ســـرک بکشـــم. چیـــزی ندیدم نـــه در پیام‌ها و نه 
درتماس‌هایی که داشـــت یـــا دریافت کرده بـــود تا اینکه یـــک روز گفت که 
جلســـه دارد و دیـــر به خانه می‌آید. شـــب وقتـــی به خانه آمد گفت جلســـه 
ســـنگینی داشـــته و می‌خواهد زودتر بخوابد، حرفی نـــزدم. حمام که رفت، 
پیامی به گوشـــی‌اش زده شـــد. احســـاس عجیبی به من گفت گوشـــی‌اش 
را چـــک کن. گوشـــی‌اش را چک کـــردم وقتی پیـــام را دیدم دنیا روی ســـرم 
خـــراب شـــد. ذهنم از کارافتـــاده بود. یک دنیـــا فکر در ذهنـــم می‌چرخید، 
باورم نمی‌شـــد بخصوص کـــه در تمام این مدت چند باری بـــه او گفته بودم 
احســـاس می‌کنم به من خیانت می‌کنی و هر بار گفته بـــود از تو چه خیری 
دیـــده‌ام که بخواهم به زن دیگـــری فکر کنم. زن ادامه می‌دهد: نتوانســـتم 
صبـــر کنـــم تا از حمـــام بیرون بیاید. پشـــت در حمـــام پیامـــک آن زن را که 
نوشـــته بود عزیـــزم خیلی خوش گذشـــت، قولی که برای آخـــر هفته دادی 
را فراموش نکنی، برایش خواندم. سراســـیمه بیرون آمد، گوشـــی را گرفت 
پیام را پاک کرد و گفت چه می‌گویی؟ اشـــتباهی آمده. نمی‌دانســـت که من 
شـــماره آن زن را حفظ کرده‌ام. خلاصه با هزار ســـختی توانســـتم به او ثابت 
کنم خیانت کرده اســـت. فکر می‌کنید چه جوابی داد؟ ســـعید خودت بگو.

مـــرد نگاهی می‌کنـــد و خیلی جـــدی می‌گوید: مـــا در رابطه دچار مشـــکل 
بودیم. آن طور که دلم می‌خواســـت شـــیدا مرا نمی‌فهمیـــد و به من توجه 
نمی‌کرد. راســـتش از اینکـــه بار زندگی روی دوشـــم بود و تمـــام مدت باید 
تلاش می‌کردم، ولی همســـرم درک کافی نداشـــت و توجـــه نمی‌کرد، کم‌کم 
دلســـرد شـــدم و از او فاصله گرفتم. از طرفی به نیازهایم باید توجه می‌شد.
وی ادامـــه می‌دهـــد: مـــن تازه بـــا آن خانم آشـــنا شـــده‌ام. من همســـرم را 
دوســـت دارم و نمی‌خواهـــم ناراحـــت باشـــد و هیچ‌وقت حاضـــر به طلاق 
دادن او نیســـتم.  زن گفـــت: قبـــول ندارم که این رابطه تازه شـــروع شـــده 
باشـــد مطمئن هســـتم که آنها از قبل باهم رابطه داشته‌اند و مدت‌هاست 
که همســـرم بـــه من دروغ می‌گویـــد و با پنهانـــکاری مرا فریب داده اســـت.
 صـــدای گریـــه زن کـــه بلند می‌شـــود، چهره مـــرد بیشـــتر درهم مـــی‌رود. 
حرف‌هایشـــان هنوز تمام نشـــده و در ذهن زن ســـؤالات بی‌شـــماری تکرار 
می‌شـــود که مـــرد برای آنها پاســـخی نـــدارد یا پاســـخ‌های مرد هیـــچ کدام 
به نظـــر او قابل درک و اعتماد نیســـتند، از آنها می‌خواهم ســـکوت کنند و 
اجـــازه دهند تا ببینیـــم هرکدام در چـــه بخش‌هایی از رابطه اشـــتباه رفتار 

کرده‌انـــد تا رابطه‌شـــان به این نقطه رســـیده اســـت.
این مســـیرها رابطه را به بن‌بست رســـانیده اســـت: دلایل و فکرهایی که در 
توجیه کردن رفتار خیانت و بی‌وفایی گفته می‌شـــود، نادرســـت هســـتند. 
ایـــن تصور که همســـرم مـــرا درک نمی‌کرد، بـــه نیازهای مـــن بی‌توجه بود، 
او همـــان فردی نبـــود که من می‌خواســـتم و نیاز داشـــتم، او بایـــد مرا درک 
می‌کرد و... همه‌شـــان افکاری نادرست هســـتند که فرد براساس آن به خود 
اجازه می‌دهد که به رفتار نادرســـت و خانمان‌براندازی مانند خیانت دست 
بزنـــد. قبل از این کالبدشـــکافی روانی یک نکتـــه مهم را باید یادآور شـــوم و 
آن ایـــن اســـت که فردی کـــه اقدام به خیانـــت می‌کند عزت نفـــس پایین و 

شـــناخت و آگاهی کمی دارد و به خود قبل از همســـرش آســـیب می‌زند.
نکتـــه دوم کـــه باعث خیانت می‌شـــود بی‌توجهی به این مســـأله اســـت که 
وقتی دونفر باهم ازدواج می‌کنند نباید این تصور را داشـــته باشـــند که طرف 
مقابل وهمسرشان مسئول برطرف کردن تمام نیازها و درک کامل آنهاست، 
طبیعی اســـت که تمام همســـران با هم تفـــاوت دارند و در برخـــی از موارد به 
دلیل شـــرایطی که دارند نمی‌توانند پاســـخگو باشند. رفتار ســـعید به دنبال 
همیـــن افـــکار به عنـــوان یک حـــق برایش تداعـــی و منجر به خیانت شـــده 
اســـت. در تمام مشارکت‌ها باید به خاطر بســـپاریم که دو طرف باید شرایط 
موجود را ببینند نه منفعت و خواســـته‌های خودشان را، در ازدواج اغلب این 
نکته مهم نادیده گرفته می‌شـــود و انتظار داشـــتن از هم برای برطرف شدن 

خواســـته‌ها و نیازها آنقدر پررنگ می‌شـــود که رابطـــه رنگ می‌بازد.
از طرف دیگر نکته‌ای که اغلب به فراموشـــی ســـپرده می‌شـــود این است که 
وقتی در رابطه دیده می‌شـــود رفتارهای کلامی و صمیمیت رابطه تغییر کرده 
اســـت، درحقیقت بایســـتی از آن به عنوان یک زنگ خطر یاد کرد و این تفکر 
که صبر کنیم تا شـــرایط بهتر شـــود، کاملاً نادرســـت و باعث عمیق‌تر شدن 
آســـیب‌ها و افزایش فاصله عاطفی می‌شـــود. بی‌تفاوت بودن به رابطه و حل 
نشدن مسائل شکاف‌های عاطفی، خســـتگی‌های روانی و سوءبرداشت‌ها را 
عمیق‌تر می‌کند. آخرین برداشـــت اشـــتباه این اســـت که افراد فکر می‌کنند 
مـــدت زمان بـــودن در رابطه اگر کم باشـــد از تأثیر آســـیب‌های روانی خیانت 
در ذهن همسرشـــان کم می‌کنـــد. خیانت عمیق‌ترین درد و خســـارت روانی 
را در افراد برجا می‌گذارد و در این درد شـــدید فرد چنـــان دچار ترومای روانی 
می‌شـــود که برایش مدت زمان خیانت از این آلام و احســـاس دردناک ذره‌ای 
کـــم نخواهد کـــرد. کم کردن آســـیب‌های عاطفـــی و روانی بـــا توجیه ممکن 
نیســـت. قبل ازهرتصمیـــم شـــتاب زده‌ای از تکنیک زیراســـتفاده کنید تا به 

خود و عزیزان‌تـــان کمتر صدمه بزنید.
خـــود را بـــه جای طـــرف مقابل بگذاریـــد اگرانجـــام آن کار و رفتـــار موجب 

ناراحتی‌تـــان می‌شـــود بـــه معنای آن اســـت کـــه نباید انجـــام داد.

آیدین رزاقـــی/ صدای انفجار بزرگ ســـاکنان محله 
فـــاح تهـــران را بـــه خیابان‌هـــا کشـــاند و همـــه  با 
حیـــرت دیدند خانـــه‌ای ویران شـــده و در محاصره 

آتش اســـت.
صدای فریاد‌هـــای زنان و مـــردان در محله پیچیده 
بـــود. 2 زن و یـــک مرد زیـــرآوار گرفتار شـــده بودند 
و زنـــان و مـــردان دیگـــری در طبقه بـــالا و در حالی 
کـــه نیمـــی از خانـــه فروریختـــه بود از تـــرس کمک 

می‌خواســـتند.
خیلـــی زود آتـــش نشـــانان وارد عمـــل شـــدند و با 
نجات همه گرفتار شـــدگان در خانه ویران و انتقال 
آســـیب دیدگان به بیمارســـتان محل انفجار را مهار 
کردند تا با بررســـی‌های کارشناســـانه علـــت انفجار 

را روشن کنند.

شبی که جهنمی شد!
به گـــزارش »ایران«، اولین شـــب احیای ماه رمضان 
بود. ســـاکنان محل بعد از اذان سریع افطار کردند 
تا خودشـــان را به مراسم برســـانند. یکی از ساکنان 
محل کـــه شـــغلش تعمیـــرات آبگرمکن بـــود برای 
افطـــاری همه دختـــران خـــود را دعوت کـــرده بود. 
چنـــد دقیقـــه قبـــل از اذان دامادهـــا هـــم به جمع 

خانواده پیوستند.

همه شـــعله‌های گاز آشـــپزخانه باز بـــود، همزمان 
شـــیر گاز CNG در مغـــازه پاییـــن خانـــه کـــه تـــازه 
خریداری شـــده اســـت نیز در حال تخلیـــه بود. کار 
تخلیه را از حدود ســـاعت 4 عصر شـــروع کرده بود 

و همچنان ایـــن کار ادامه داشـــت.
 خانواده داشـــتند آماده می‌شـــدند تا برای مراســـم 
خانه را تـــرک کنند کـــه ناگهان صـــدای مهیبی که 
تا چند خیابان آن‌ورتر شـــنیده شـــد کانون گرم این 
خانواده را دچـــار مصیبت کرد. شـــعله‌های آتش از 
شـــکاف‌هایی که به علـــت انفجار ایجاد شـــده بود 

در داخل خانه زبانه می‌کشـــید.
در این باره ســـاکنان خیابان شهســـوار شـــمالی در 
خیابـــان فـــاح می‌گوینـــد صاحـــب منزلـــی که در 
20فروردیـــن 1402 دچار انفجار شـــد در مغازه پایین 
به مدت 6 ســـاعت مشـــغول تخلیـــه گاز CNG بود 
و بـــوی گاز در کل محلـــه پیچیده بـــود و همین امر 

باعث انفجار شـــدید شـــد.
یکی از ســـاکنان خیابان شهســـوار شـــمالی که مرد 
میانســـالی بود به خبرنـــگار ما گفـــت: صاحب این 
خانـــه در طبقـــه پاییـــن منزل خـــود دو بـــاب مغازه 
داشـــت کـــه در آنجـــا بـــه کار تعمیـــرات آبگرمکـــن 

مشـــغول بود.
 CNG وی بیان کرد: او بعد از خرید یک کپســـول گاز

متأســـفانه با غفلت در مغازه اقدام به تخلیه گاز آن 
می‌کند. او تخلیه گاز را از ســـاعت 4 بعد از ظهر آغاز 
می‌کنـــد بعد از گذشـــت چند ســـاعت اهالی محل 
متوجـــه بـــوی شـــدید گاز در محل می‌شـــوند اما به 

این مسأله شـــک نمی‌کنند.
ایـــن مرد ســـاکن خیابان فـــاح افـــزود: احتمالاً به 
علت وجود آبگرمکن‌های روشـــن در مغازه یا پخت 
و پـــز در طبقه بـــالای خانه که منـــزل صاحب مغازه 

بوده گاز منفجر می‌شـــود.
او در بیان جزئیـــات انفجار می‌افزاید: این انفجار به 
قـــدری مهیب بود که مـــا در منزل خـــود و با فاصله 
دو کوچـــه از محل وقـــوع حادثه همگـــی در داخل 
خانـــه به ســـمت بالا پـــرت شـــدیم و تصـــور کردیم 
که یک زلزله 10 ریشـــتری به وقوع پیوســـته اســـت.

وی می‌گویـــد: شـــدت انفجـــار به شـــکلی بـــود که 
شیشـــه‌های برخـــی از مغازه‌هـــا و خانه‌هـــا تـــا یک 
کوچه اطراف این منزل شکســـته شـــد امـــا به یاری 

خـــدا  هیچ فـــردی جان خـــود را از دســـت نداد.
ایـــن مـــرد ســـاکن خیابـــان فـــاح عامـــل اصلـــی 
ایـــن اتفـــاق را بی‌احتیاطـــی و غفلت دانســـت و از 
مـــردم خواســـت از انجـــام کارهای غیرایمـــن بویژه 
فعالیت‌هـــای مرتبط با مـــوادی که قابلیـــت انفجار 

یا اشـــتعال دارنـــد، پرهیـــز کنند.

گزارش میدانی »ایران« از ترسناک‌ترین شب در جنوب تهران

پشت پرده سیاه شب جهنمی در فلاح تهرانپشت پرده سیاه شب جهنمی در فلاح تهران

فاطمه شـــیخ علیزاده / درگیری میان 
زن و شوهر جوان در یکی از روستاهای 
شهرســـتان خـــوی منجر به مـــرگ پدر 
هـــر دوی آنهـــا و همچنین قتـــل برادر 

جوان داماد خانواده شـــد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
روســـتای محل زندگی افسانه و عسگر 
جایـــی کـــم جمعیت اما مثل اســـمش 

بود. باصفا 
روســـتای بـــاغ صفـــا در بخـــش قطـــور 
شهرســـتان خوی ایـــن روزها غـــرق در 

ماتـــم و التهاب اســـت.
افســـانه و عســـگر کـــه تا همیـــن چند 
روز قبل بـــا هم زیر یک ســـقف زندگی 
می‌کردنـــد حـــالا هـــر کـــدام در خانـــه 
پدری شـــان زانوی غم بغـــل گرفته‌اند 
و پیونـــد بیـــن آنهـــا رنگ و بـــوی خون 

گرفته اســـت.
بـــود کـــه  22 فروردیـــن  غـــروب روز 
جرقه‌هـــای درگیـــری بیـــن آنهـــا بـــه 
خانواده‌هایشـــان کشـــید و منجر شـــد 

به مـــرگ پـــدر افســـانه.
امـــا ماجرا بـــه همیـــن جا ختم نشـــد 
و برادر افســـانه بـــه نام )ا.م( از خشـــم 
و ناراحتـــی از دســـت دادن پـــدرش با 
چاقـــو به خانواده عســـگر حملـــه کرد. 
پدر و برادر عســـگر به قتل رســـیدند و 
خواهر و بـــرادر او هم در ایـــن درگیری 
مجـــروح شـــدند. این در حالی اســـت 
کـــه حجت‌الاســـام یعقـــوب رشـــتبر، 
دادستان خوی قتل دو نفر و مرگ یک 
فرد به خاطر ایســـت قلبـــی در جریان 
درگیری خانوادگی را تأیید کرده است.
ادامـــه ایـــن گـــزارش را در گفت‌و‌گوی 
خبرنگار ما با عموی افســـانه و ســـپس 

با عســـگر بخوانید.

مرگ پدر افسانه در درگیری 
خانوادگی

کوچـــک محمدلو نـــام عموی افســـانه 
اســـت که چند روز اســـت بـــه خاطر از 
دســـت دادن برادرش رخـــت عزا بر تن 
دارد. بـــا او چند دقیقـــه‌ای به گفت‌و‌گو 

. می‌نشینیم

برادر شما چند سال داشت؟
ناصر برادر من حدوداً 60 ساله بود.

در مورد علت مرگ او چه 
می‌دانید؟

صبح روز حادثه، افســـانه دختر برادرم 
در خانـــه آنهـــا بـــود و گفتـــه بـــود کـــه 
با شـــوهرش بگـــو مگـــو کرده اســـت.
افســـانه به پدرش گفته بود در جریان 
درگیری شـــوهرش به او اهانت کرده و 
بـــرادرم بـــرای گفت‌و‌گو بـــا دامادش به 
خانه آنها رفتـــه بود.افســـانه می‌گفت 
همســـرش را در حال شرب خمر دیده 
و وقتـــی به او اعتراض کرده شـــوهرش 
گفتـــه به تو ربطـــی ندارد.وقتـــی برادرم 
بـــرای صحبت با عســـگر به خانـــه آنها 
رفـــت، عســـگر باز هـــم همـــان حرف 
قبلـــی را تکرار کـــرده و به بـــرادرم گفته 

بـــود که بـــه تو ربطـــی ندارد!
پس درگیری مرگبار کجا اتفاق 

افتاد؟
بـــرادرم از خانـــه عســـگر یـــک راســـت 
بـــه خانـــه پـــدر او رفته بود تـــا صحبت 
کنند و مشکل عســـگر و افسانه را حل 
کننـــد. در خانه پـــدر عســـگر درگیری 
بیـــن برادران عســـگر و پدرش بـــا برادر 
مـــن بـــالا گرفتـــه بـــود و آنطور کـــه ما 
شـــنیدیم آنهـــا بـــا لولـــه جاروبرقی به 
بـــرادرم ضربـــه می‌زننـــد و او را از خانه 
بیـــرون می‌اندازند. بـــرادرم در خیابان 
روی زمین می‌افتد و جانش را از دست 

می‌دهـــد.
چه کسی پدر و برادر را به قتل 

رساند؟
بعد از اینکه پســـر بـــرادرم متوجه مرگ 
پدرش شـــد بـــا پـــدر و برادران عســـگر 
درگیر شـــد و بـــه آنها چاقـــو زد که یکی 
از برادران عسگر و پدرش فوت شدند.

شما چطور از ماجرا مطلع 
شدید؟

من وقتی بالای ســـر برادرم رســـیدم او 
تمـــام کرده بود.آمبولانـــس و پلیس در 
محل حاضر شـــده بودند و مجروحان 
به بیمارســـتان منتقل شدند اما حدود 
دو ســـاعتی طول کشید تا جسد برادرم 

به پزشـــکی قانونی منتقل شود.
در این پرونده چند نفر دستگیر 

شده‌اند؟
فقط پسر برادرم دستگیر شده است.

 
قاتل پدر و برادرم را قصاص کنید

روزی کـــه عســـگر بـــه خانـــه‌اش آمد تا 
برای افطـــاری خانه پدرش آماده شـــود 
فکـــرش را هـــم نمی‌کـــرد فقـــط چند 
ســـاعت دیگر زندگی‌اش از هم پاشیده 
شـــود و پـــدر و بـــرادرش بـــه کام مرگ 
فرو بروند.ادامه ماجـــرای دردناک این 
جنایـــت را در گفت‌و‌گوی ما با عســـگر 

. نید ا بخو
بین شما و افسانه چه گذشت 

که کار به اینجا رسید؟
مـــن از هیچ چیز خبر نداشـــتم! صبح 
روز حادثـــه بـــه خانـــه آمـــدم و حمـــام 
کردم. می دانســـتم در خانـــه پدری‌ام 
نذری می‌دهند.فکر می‌کردم افســـانه 
هم بـــه خانه پـــدرم رفته اســـت.آماده 
 12 بـــا دختـــر  شـــدم و می‌خواســـتم 
ســـاله‌ام راهـــی خانه پـــدرم شـــوم که 
دختـــرم بـــه مـــن گفـــت افســـانه قهر 
کـــرده و بـــه خانه پـــدرش رفته اســـت. 
دخترم حاصل ازدواج اول من اســـت.
اما افســـانه گاهی با او بدرفتاری می‌کرد 
و بیـــن آنهـــا دلخـــوری پیـــش می‌آمد. 
البته من و افســـانه دو فرزند خردسال 
مشـــترک هـــم داریـــم. روز حادثه هم 
دوبـــاره بـــا هـــم بحثشـــان شـــده بود.
دختـــرم می‌گفت می‌خواهـــد به خانه 
پـــدر من بـــرود و دیگـــر با آنهـــا زندگی 
کنـــد. مـــن هـــم بـــا خانـــواده افســـانه 
تمـــاس گرفتـــم و گفتـــم بـــه خانـــه ما 
بیاینـــد تـــا صحبـــت کنیم و مشـــکل را 
حل کنیم اما وقتی پـــدرش به خانه ما 
آمد باز هـــم فقط از دخترش طرفداری 
کرد.مـــن هـــم عصبانـــی شـــده و به او 

گفتـــم از خانـــه ما بیـــرون برو.
بعد چه شد؟

پدر افســـانه برای گفت‌و‌گو بـــا خانواده 
من بـــه خانه پـــدری‌ام رفته بـــود. آنجا 
کمی صحبـــت می‌کننـــد و وقتـــی پدر 

افســـانه از خانه بیرون می رود ســـکته 
می‌کنـــد. مـــادر افســـانه کـــه متوجـــه 
ماجرا می‌شـــود با برادر افســـانه تماس 
گرفتـــه و می‌گوید بیا پدرت را کشـــتند. 
او هـــم با عصبانیت بـــه خانه پدری من 
حمله کـــرده بود. به پـــدرم و دو برادرم 
چاقـــو زده بـــود. بـــا چماق هم به ســـر 
خواهـــرم زده بـــود که در ایـــن درگیری 
پدرم بـــه نام علی شـــاه ولـــدی که 63 
سال داشـــت و برادرم به نام مهدی که 
متولد 80 بود به قتل رســـیدند. برادرم 
هم به خاطر جراحـــت بالا تحت عمل 

جراحی قـــرار گرفت.
در خانه پدرتان بین پدر افسانه 

و خانواده شما درگیری نشد؟
نه اصلاً!

کسی با دسته جارو برقی به پدر 
افسانه ضربه‌ای زده بود؟

وقتـــی بـــه خانـــه مـــا آمـــد من دســـته 
جاروبرقـــی را برداشـــتم امـــا ضربـــه‌ای 
نزدم. برادر بزرگم که همســـایه ماست 
متوجـــه جر و بحث شـــد و ســـراغ من 
آمد و دستم را گرفت. در پلیس آگاهی 
هـــم وقتی متوجـــه شـــدند علت فوت 
پدر افســـانه ســـکته قلبی بـــوده من را 

آزاد کردند.
درگیری شما و همسرتان بجز 

موضوع دخترتان دلیل دیگری 

مثل شرب خمر شما داشت؟
نـــه بـــه هیـــچ عنـــوان! ایـــن افتـــرا و 
تهمـــت اســـت.من جوشـــکار هســـتم 
و سال‌هاســـت در سراســـر اســـتان کار 
می‌کنم.از هرکســـی من را می‌شناسد 
بپرسید تا به شـــما بگویند که من اصلاً 

اهـــل ایـــن حرف‌ها نیســـتم.
تقاضای شما از دستگاه قضایی 

چیست؟
قصاص قاتل پدر و برادرم.

بعد از این باز هم می‌توانید با 
افسانه زندگی کنید؟

او دو فرزنـــدش را بـــه مـــا ســـپرده و به 
خانـــه پـــدرش رفته اســـت.

علی شاه ولدیمهدی شاه ولدی ناصر محمدلو

قهرخونین افسانه
گزارش اختصاصی از جنایت خانوادگی در خوی
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دکتر مریم سامانی
استاد دانشگاه و روانشناس بالینی


